ترجمه زبان تخصصی 1
ترجمه درس  اول 
الزام (تعهد) شکرگزاری
این بخت خوب ماست که از تمام امتیازات زندگی در این دنیا بهره مندیم: دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، قلب و سایر اعضای بدن ما. 
هر یک از اینها به نوبه خود بزرگتر از حد دانش و حتی تصور ماست. مانند خورشید، هستی گیاهان، معادن و منابع مخفی شده در عمق (مرکز) زمین، همه آنها منافع بزرگی هستند که با دانش و توانی (قدرتی) که به او (بشر) داده شده، بشر می‌تواند از آنها استفاده کند.
بزرگتر از همه اینها، به هر حال، نبوغ و فهم خود آدمی است، که می‌تواند یک کوه قوی را به قطعاتی بشکند و از آب و آهن بزرگترین قدرت و ظرفترین اشیاء را خلق کند. 
حال این پرسش خود ار نمایان می‌کند: ما نباید خود دیگر تحقیق و پرس و جو کنیم تا اگر منفعت رسانی وجود دارد، ما به آن خیرخواه اقرار کنیم (دانش بیابیم) به منظور اینکه وظیفه مان را ادا کنیم و تشکرمان را به او تقدیم (پیشنهاد) کنیم؟
فرض کنید یک آدم خیر و صدقه دهنده، بچه ای را که پدر و مادرش را گم کرده است، تربیت کند و برای او هر گونه اغذیه ای را برای زندگی و رشد او فراهم کند. او برای فرزند زمینه سازی می‌کند تا بزرگ شود و زماهنی که او برای تحصیل (آموزش) مهیا شد، بهترین معلمین و کتابها را برای او مهیا می‌کند و به طور خلاصه، به هر روشی برای مصلحت او، زمینه سازی می‌کند. 
آیا این کودک الزامی برای تلاش کردن ندارد تا بفهمد که اولاً، این مرد کیست و ثانیاً، درباره سخاوت عظیمش، تمام روح او لبریز از تشکر برای خیرخواهش شود؟
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ترجمه درس 2 
چرا مذهب؟ (قسمت دوم) 
اجتناب از خطر و ضرر احتمالی 
اگر کودکی آمده و به شما بگوید که مار خطرناکی را دیده که در اتاقی که شما بودید، وارد شده است، شما فوراً از جائیکه بودید، خواهید پرید و یک جستجوی کامل از هر گوشه و شکافی را انجام خواهید داد تا آنرا پیدا کنید یا راضی شوید که آن وجود ندارد. 
به طور مشابه، اگر در حال سفر در یک کشور خطرناک، شما دریابید که راهزنان در مسیر مقابل منتظر هستند تا برای شما، کمین کنند، بدون شک شما صبرمی کنید (منتظر می‌مانید) تا مسیر مقابل از خطر پاک شود و تا آن زمان یک قدم به جلو برنخواهید داشت. 
در این دو مثال، واضح شد که ما با دلیل، وارد می‌شویم که خطرات احتمالی را بررسی کنیم. محتمل است که بعضی چیزهای مضر، مشخص شود که اصلاً خطرناک نیستند و افراد دیگری ممکن است هیچ نوع توجهی به آنها نکنند، ولی اگر آسیبی همراه باشد، ارزش جان یک بشر و یک زندگی که نابود شده، نمی‌تواند نادیده گرفته شود. 
خطرناکترین آسیب (ضرر) 
در تاریخ نوع بشریت، ما افرادی را می‌شناسیم که برای گفتن واقعیت و عمل صادقانه، شهره بودند. آنها ادعا می‌کردد که فرستادگان خدا بودند و مردم را فرا می‌خواندند به داشتن ایمان به خدا و عمل کردن به روشی مطمئن. به عنوان نتیجه تلاشها و رنجهای مداوم این افراد خاص در تمامی گوشه‌های دنیا، گروههای زیادی به آنها ایمان داشتند. بنابراین تولد عیسی مسیح، مبدأ تقویم مسیحی شد و هجرت حضرت محمد، تقویم مسلمانان را آغاز کرد. 
حال ما می‌بینیم که این پیامبران خدا، مردم را به مذهب و پیروی کردن از قوانین مشخص جذب می‌کردند که باعث می‌شد تا از تنبیه (عذاب) برای رفتارهای بدشان بهراسند و آنها را مطمئن می‌کرد که آنها در دادگاه بزرگ عدالت نزد قاضی حکیم و درست، آزموده خواهند شد.
آنها از سختی و خطرات قیامت و سختیهای عذابها در آنجا، انذار می‌دادند و آدمی را از این چیزها، پرترس می‌کردند. سوال اینجاست که آیا هشدارهای آنها ما را وادار به فهمیدن امکان آسیب و خطر می‌کند به همان روشی که هشدار بچه کوچک کرد؟
آیا این درست است که ما باید گفتار و کردار مردم مذهبی واقعی این دنیا را نادیده بگیریم، در حالیکه این آنها هستند که در باور و ایمان خود ایستاده و مراقب نفس خود هستند و خودشان را از هیچ نوع فدارکاری، دریغ نمی‌دارند؟ 
آشکارا، کلمات پیامبران، اگر آدمی را متقاعد نسازند، حداقل او را تحریک می‌کنند که فکر کند: شاید چیزی که آنها می‌گویند درست باشد. سپس وظیفه ما در واقعیت چیست؟ اگر درست باشد که پیامبران حقیقت را می‌گویند؟ ما در دادگاه عدال خدا چه جوابی خواهیم داد؟
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ترجمه درس 3
خدای یکتا
از اولین روزی که بشر پای بر روی زمین نهاد، همیشه خواسته است که علت و ریشه خلقت را بداند و این از طبیعت (فطرت) خالص او سرچشمه می‌گیرد که علت العلل و منبع را جستجو کند تا اینکه آ نرا پرستش کند. 
هنگامی که کسی که دور از هیاهوی جامعه و عادات محیط فرهنگی خود زندگی می‌کند، برای اولین بار به خود نظاره می‌کند، توجه می‌کند به زمین و آسمان، روز و شب، خورشید و ماه، طلوع و غروبشان، باد و باران، توالی فصول، رسیدن میوه‌ها از گیاهان و درختان، گونه‌های متنوع حیوانات، حرکت، رشد، تغذیه، تولید مثل و تجهیزشدنشان برای آنچه آنها در زندگی به آن نیاز دارند. 
او به خود ش باز می‌گردد و دستان، پاها، چشمها، گوش‌ها، بینی، دهان، دندانها و سایر اجزای بدنش را می‌بیند که هر کدامشان وظیفه خودش را دارد. همه آنها یک هدف را دنبال می‌کنند ( که زندگی نامیده میشود) به نام زندگی.
او سپس به فکر کردن درباره ارتباط بین هر یک از این چیزها ادامه می‌دهد، او متوجه می‌شود که یک نوع ارتبا و هماهنگی بین همه آنها وجود دارد، به نحوی که همه آنها یک واحد هماهنگ را می‌سازند که فوق هر یک، نظم حکم می‌کند. در این نظم هماهنگ منحصر به فرد، ویژگی‌های زیر باید متذکر شوند: 
1- این باید یک موسس و خالقی داشته باشد، زیرا این نظم و هماهنگی پیچیده، نمی‌توند نتیجه یک تصادف بی هدف باشد. 
2- یک هدف در تمام خلقت و هر جز آن وجود دارد، و در میان آن در انسان، آن برای سرگرمی خلق نشده است. 
3- خالق این جهان قدرتمند و بزرگ است، شایسته پرستش، و بنابراین باید احترام کامل گذاشته شود و پرستیده شود. 
4- این خالق بزرگ آگاه (علیم) است و تمام عالم و آنچه در آن اتفاق می‌افتد و درون آن، اعمال انسان را درک می‌کند. 
لذا انسان نیازمند واسطه ای نیست تا او (واسطه) را بپرستد، باید یک تلاش مستقیم بین انسان و خدا باشد و پرستیدن چیزهایی مانند ملائکه، ستارگان، بتنها، قدیسین و انسانهای مقدس به عنوان واسطه، خوب (درست) و قانونی نیست.
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ترجمه درس 4
نتایج توحید
کسی که می‌داند خدا یکی (یگانه) است و اعتقاد دارد که او از همه چیز آگاه است و قدرت انجام دادن هر چیزی را دارد و اعتقاد دارد که همه مخلوقات، به وسیله او شکل گرفته و خلق شده‌اند، به خاطر این، هرگز با چیزهای دیگر بیعت نخواهد کرد ( هم پیمان نخواهد شد). بزرگترین قدرت و زیادترین ثروت، هرگز او را به بردگی نخواهد گرفت و به تعظیم کردن در مقابل هیچ چیز وادارش نخواهد کرد. چنین شخصی، تنها تسلیم خدا خواهد شد و فقط در مقابل شکوه او سجده خواهد کرد
ایرانیان باستان، اعتقاد داشتند که پادشان مستکبر و خودکامه آنها، مظهر خدا بودند، آنها تسلیم پادشاهانشان بودند، بدون پرسیدن هیچ دلیلی. آنها آزادی فردی یا اجتماعی نداشتند. وقتی فرستاده اعراب فرمانده ایرانیان را در جنگ بین اعراب مسلیمان و ایرانیان (16 پس از هجرت) ملاقات کرد، (او) بدون تشریفات روی زمین نشست و محیط تشریفاتی زندگی ایرانیان را نادیده گرفت. وقتی فرمانده از نیت مسلمانان پرسید، فرستاده پاسخ داد: 
خدا ما را برانگیخته است تا مردم را از پرستیدن بندگان خدا به سوی پرستیدن خود خدا هدایت کنیم و آنها را از محدودیتهای فشرده دنیا به سوی گستردگیهای آزادی دعوت کنیم، از ظلم سایر مذاهب به عدل اسلام. 
در سایه، توحید، جانشینی برای بندگان خدا وجود ندارد جز پیروی قانون (آئین) الهی که بر عقل (حکمت) و عدل پی‌ریزی شده است. آشکار است که پیروی آیین الهی، باعث می‌شود تا عدالت واقعی افزوده شود و هر نوع ظلم و تجاوزی از بین برود.
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ترجمه درس (5)
خوب وبد (خیر وشر)
دوگانه پرستها کسانی بودند که اعتقاد داشتند خلقت به دو قسمت تقسیم شده است – خیر و شر. بر اساس این، آنها به دو منبع خلقت برای عالم اعتقاد داشتند و می‌گفتند که چیزهای خوب، به وسیله نیروان و چیزهای بد به وسیله اهریمن ساخته شده‌اند. هدف آنها در این عقیده این بود که خدا را از هر عدم کمال، عدم کفایت و شری آزاد کنند (مصون بدارند). 
به هر حال، آنها نا آگاه بودند که در این عقیده، آنها دچار خطای چندگانه پرستی (شرک) که در قسمت قبلی ذکر شد، شده‌اند. علاوه بر این، آنها در تقسیم خلقت به دو قسمت – خیر وشر – دچار اشتباه شده بودند، زیرا اگر تمام نظم اشیاء امتحان شود، روشن می‌شود که در دنیا به هیچ وجه شری وجود ندارد، زیرا هر چیزی در جای خودش خوب است. 
آنها همچنین اعتقاد داشتند که هستی آنچه آنها شر می‌نامیدند، از هستی آنچه آنها خیر می‌نامیدند، متمایز بود، و در نتیجه به این نتیجه می‌رسیدند که مسأله می‌تواند با مطرح کردن دو منبع برای خلقت این جهان جل شود – یک منبع خیر برای چیزهای خیر و یک منبع شر برای چیزهای شر. در حقیقت، اگر ما دقیق‌تر باشیم. ما خواهیم فهمید که این دو منظر نمی‌توند از یکدیگر جدا باشد. برای مثال، باران خوب است، زیرا برای کشاورزی مفید است، ولی برخی مردم ممکن است فکر کنند باران بد (شر) است، زیرا که (آن) خانه‌هایی را که از گل و کاه (کاه گل) ساخته شده که مردم در برخی قسمتهای جهان در آن زندگی می‌کنند را خراب می‌کند.
به وضوح، روش دوگانه پرستها نمی‌تواند مشکلی را که مطرح (اقامه) کرده‌اند، حل کند زیرا شر باران از منفعت آن تشخیص داده نشده است. 
در حقیقت، دو هستی وجود ندارند – یک خیر (از خدا) و یک شر (از یک منبع دیگر). در حقیقت، راه حل می‌تواند در قرآن و حدیث پیدا شده و می‌تواند با استفاده از هوش تایید شده، و این راه حل، از توجه کردن به چیزهایی که خوبیشان در یک نظر نمی‌تواند درک شود، می‌آید، از قبیل تشنگی، گرسنگی (گشنگی)، مسائل زندگی، مشکلات ذهنی، سرما و گرمای شدید، حیوانات سعی، غیره. سپس ما خواهیم دید که در نظم کامل اشیاء (چیزها)، همه ضروری و خیر هستند. 
برای توجه (فهم) بیشتر، ما ادامه را خواهیم آزمود:

اجتناب از خطر 
بدن انسان از گوشت و استخوان تشکیل شده است، که در معرض حمله (خطر) هستند. آتش به تنهایی می‌تواند در زمان کوتاهی بدن را به خاکستر تجزیه کند و همان بدن مقاومتی در برابر برش‌ها و ضربه‌ها ندارد. یک ضربه، اگر به‌اندازه کافی قدرتمند باشد، می‌تواد به آن به شدت آسیب بزند. 
به منظور آنکه انسان از خطرات ایمان باشد، خدا عوامل متعددی را طراحی کرده است: 
1- تشنگی و گرسنگی ممکن است، از یک نقطه نظر کوته بینانه، یک چیز خوبی به نظر نیاید، ولی در حقیقت، آنها یک نقش مهم در اقتصاد بدن انسان بازی می‌کنند. این احساسات زندگی میلیونها سلول را تضمین می‌کنند. اگر انسان فاقد این احساسات بود، فعالیت سلولهای بدنش در زمان کوتاهی خفیف می‌شد، و در خطر مرگ قرار می‌گرفت. علاوه بر این، بالاخره می‌میرد.
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ترجمه درس 6
مشکلات وتجربه 
دانشمندان می‌گویند که عالم طبیعت، عالم رشد و کمال است و اینکه این پدیده‌ها متصل به ناراحتی و مشکلات هستند، زیرا سختی و مشکلات به روح تجربه می‌دهد و جوهره آدمی را مقاوم می‌کند و این ناراحتی‌ها هستند که روح آدمی را تربیت می‌کنند زیرا در آتش مشکلات است که انسان آزموده شده و مقاوم می‌شود و روحش به بلوغ می‌رسد. کمال انسان باید از شکستن خوشحالی اش به دست آید، بنابراین (او) ممکن است راهی از میان تجربیات درونی اش به جهان بیرون پیدا کند. 
انسانهای بزرگ کسانی هستند که فراز و نشیبهای زیادی را در زندگیشان ملاقات کرده اند (مواجه شده اند) و مصائب و امتحانهای زیادی را تجربه کرده اند. تا چوب صندل نسوزد، نمی‌تواند رایحه اش را منتشر کند. 
ناپلئون می‌گوید که سختی و احتیاجات هوش آدمی را بیدار کرده و تجاربی را به آن ارائه می‌کند. مشکلات و تلخی زندگی عواملی هستند که استعدادها (پتانسیلها)ی بالقوه را بیدار می‌کنند. به وسیله آنها، انسان می‌تواند موفقیتهایش در حوزه‌های مادی، روحانی و عقلانی را افزایش دهد. 
دلیلی که مشاهده می‌شود اغلب انسانهای بزرگ از شرایط فقر آمده اند این است که فقرا باید در مقابل مشکلات زندگی مبارزه کنند و این باعث می‌شود که هوش آنها قوی شود. 
تاریخ علم و تمدن بشر نشان می‌دهد که پیشرفت در این زمینه‌ها، با مشکلات و سختی‌ها همراه است. این قبیل ناراحتی‌ها ما را به جستجو کردن راه حل هدایت می‌کند و سپس ما را به حرکت وا میدارد تا یک شرایط مطلوبتر (دلخواه تری) پیدا کنیم.
بنابراین، کسانی که به دلیل واقعی (درست) اینکه چرا سختی‌ها و ناراحتی‌ها را تجربه می‌کنیم بی‌توجه هستند و بر این اساس فرض می‌کنند آنها شیطانی هستند، اشتباه می‌کنند.
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ترجمه درس (7)
معیار خیر وشر
اشتباه ایرانیان باستان که گرما و سرمای شدید و حیوانات سمی را شر فرض می‌کردند، در محی فیزیکی شان را به عنوان معیار خوب و بد (خیر وشر) گرفتنشان برای تمام چیزهای این دنیا قرار دارد. این حقیقت باقی می‌ماند که سود و زیان نمی‌تواند معیار خیر وشر در چیزها باشد. 
پیش از این، باید ببینیم هر چیزی چه نقشی در تمامی سیستم خلقت بازی می‌کند. این گرما و سرمای مشابه، که بر اساس کوته بینی شان و خطای درکشان، شر هستند، برعکس، از دیدگاه دانشمند علوم طبیعی که به دنیا به عنوان یک واحد می‌نگرد، واقعا خیر هستند، و وجودشان برای رشد گیاهان، حیوانات و انسانها یک ضرورت است. 
کسانی که سود وزیان خودشان را به عنوان معیار خیر و شر در این دنیا استفاده می‌کنند، مقایسه می‌شوند با مورچه‌ای که انسان را بی استفاده جز برای له کردن مورچه‌ها زیرپایش می‌داند یا آنکه هواماپیماها و ماشینها که برایش استفاده‌ای ندارند، بنابراین کاملا بی استفاده و مضر هستند. 
اگر مورچه‌ها اینگونه درباره بشر و اختراعاتش فکر کنند آنها صحیح هستند؟ اشتباه آنها در کجا قرار دارد؟ آیا به این دلیل نیست که آنها فقط شرایط خودشان و آنچه را که به خودشان متصل (مربوط) است، به عنوان اندازه (معیار) خیر و شر در نظر گرفته‌اند، دوباره، ما ممکن است مقایسه کنیم بین کسانی که در نواحی گرمسیری تازه واردند و رطوبت مازاد که باعث می‌شود عرق کنند و از ناراحتی حاصله رنج ببرند، فقط به عنوان یک حادثه منفی در نظر می‌گیرند که مانع مردم در نظر می‌گیرند که مردم از تداوم زندی معمولی شان می‌شود، این قضاوت صحیح است؟ 
ما می‌دانیم، در حقیقت، بخار آب با بادی که از ساحل دریا می‌آید، بالا می‌رود و آب را به مناطق خشک و داغ که از دریا دور هستند، می‌آورد که زندگی تازه‌ای به درختان تشنه می‌دهد و گرمای شدید را معتدل می‌کند، تا اینکه میلیونها نفر را به زندگی در آن مناطق، قادر می‌کند.
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ترجمه درس 8

قرآن مجید یا قرآن کریم کلام خداست که که آن را بر پیامبرش محمد( صلی الله علیه و آله و سلم) نازل کرد.
از زمان نزول آن تا امروز افراد سعی کرده‌اند در وحیانی بودن قرآن کریم تردید ایجاد کنند ولی به خاطر حقانیت ذاتی قرآن، موفق نشده‌اند. این کتاب خود حکمت و هدایت را ارائه می‌دهد؛ و خیرات زیادی برای ارائه دادن به بشریت دارد. هر خواننده منصف( سلیم النفسی) می‌تواند خیرات زیادی را از آن به دست آورد. 
کتاب خداوند دائماً می‌خواهد که انسان فکر کند، تامل نماید، بفهمد و انسان را از غور کردن در افکار شخصی یا باورهای کورکورانه منع می کند. در حدود 750 میلیون مسلمان به آن اعتقاد دارند و با آن زندگی می کنند و می‌میرند.
خداوند به هر پیامبری تعدادی معجزه می‌دهدولی با رفتن آن پیامبران معجزاتشان هم رفته‌اند.پیامبر اکرم، محمد(ص) آخرین پیامبر است و خداوند به او یک معجزۀ از بین نرفتنی داد و آن معجزه قرآن کریم است. 
کلام خدا یک قطعه شعر پرشکوه شعری از ادبیات عربی، پر از حکمت و هدایت است. در خواند آن انسان به یکباره اعتراف می کند که آن کلام خداست زیرا هیچ انسانی نمی تواند چنین هدایت کاملی را با این موضوعات فراوان بنویسد. 
قرآن کریم می گوید که هیچ انسانی نمی‌تواند حتی یک بخش از آن را بسازد و اینکه هیچ آسیبی از هیچ جهتی به آن نخواهد رسید. 
این یک معجزه است که قرآن کریم بدون تغییر و تحریف در طی این 1400 سال باقی مانده است و تا روز رستاخیز باقی خواهد ماند زیرا خداوند حفاظت از آن را بر خود واجب کرده است. 
کتاب خدا شبیه یک اقیانوس است . افرادی که معلومات کمتری دارند مانند کودکان، از ساحل آن شن‌ریزه‌ها و صدفها را جمع می ‌کنند. دانشمندان و متفکران شبیه غواصان مروارید از آن فلسفه متعالی، حکمت و قوانین کامل روش زندگی را استخراج می کنند
به منظور فهم قرآن کریم نیاز است از زندگی محمد(ص)، علی(ع) ، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) اطلاع داشته باشیم؛ کسانی که هر فرمان و دستور خدا را به عمل در آوردند.
محمد(ص) مثال کاملی است برای مردان،علی (ع) برای جوانان، فاطمه (س) برای زنان و حسن و حسن(ع) برای کودکان.نیازی به مراجعه، نقل دانشمندان ، مترجمین ، نظریه پردازان و ناقلان برای اثبات وجود خداوند و پیامبرش محمد(ص) نیست. خداوند خالق است و انسان چه اعتقاد داشته باشد یا نه ، او وجود دارد.دلیل وجود او خلقت اوستدلیل نبوت پیامبر قرآن کریم است .برای آنهایی که باور دارند این دلایل کافی است. و آنهایی که نمی‌خواهند باور کنند چه با استدلال یا حجت هر چقدر هم که قوی باشند اگر به نزدشان آورده شود؛ به هیچ وجه هرگز باور نخواهند کرد.
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درس 9

واژۀ اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر ارادۀ خدا و مسلمان کسی است که تسلیم خواستۀ خداوند است. 
اسلام دینی است که به راحتی می تواند توسط هر فردی در هر جایی و در هر روز زندگی، پیروی شود. اسلام دین همۀ پیامبران خدا از آدم تا محمد(ص) و به قدمت بشریت است. در واقع هر کودکی که متولد می شود یک مسلمان است. این والدین او هستند که او را یهودی، مسیحی یا هندو می سازند. 
خداوند تعداد زیادی از پیامبران را به همه ملل و نژادها فرستاده است. با گسترش نژاد بشر، پیامبران با احکام و شرایعی که متناسب با نیازمندیهای آن زمان باشد فرستاده شدند. هر پیامبر جدید یک شریعت آسمانی جدید آورد که شریعت قبلی را نسخ می کرد. 
محمد(ص) آخرین پیامبر خداست و او آخرین و کاملترین شریعت را در قرآن کریم آورده است. تاریخ به ما نشان داده است که که این شریعت با نیازمندیهای مردم از 1400 سال پیش هماهنگ بوده است و همچنین هم تا روز قیامت ادامه خواهد یافت.
اسلام یک روش زندگی است. آن یک دین ساده و غیر پیچیده است که حداکثر آزادی را بدون تجاوز به آزاد دیگران به انسان اعطا می‌کند. اسلام انسان را به باور داشتن خدای یکتا و انجام کار خیر، به پا داشتن نماز و ادای زکات؛ روزه در ماه رمضان؛انجام حج و جنگ برای خاطر خدا در مواقع نیاز؛ باور به عدل الهی در زندگی بعد از مرگ؛به نبوت محمد(ص) و آموزه های 12 امام راهنما، توصیه می‌کند.
اسلام شر و بی‌عدالتی؛ میگساری و قمار؛ زنا و گستاخی؛ خون، گوشت خوک و مردار را ممنوع می‌کند. " لا اکراه فی الدین"و در دین اسلام خشونت و آیینهای سخت یا غیر عقلانی و متحجرانه وجود ندارد.
در میان اصلاحات زیادی که پیامبر اسلام به جهان اعطا کرد، آموخت که همۀ انسانها اینکه قهوه‌ای باشند یا سیاه یا قرمز، سفید یا زرد همه فرزندان آدم هستند و هیچ انسانی هیچ برتری بر انسانهای دیگر به خاطر رنگ، طبقه یا ثروتش ندارد . او آموخت:
گرامی‌ترین انسانها در نظر خداوند انسانی است که در ادای وظایفش نسبت به خداوند دقیق‌تر باشدو انسانی که وظایف و حقوقی که بر او هست را در حد توان انجام بدهد.
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درس 10

برای دو قرن است که جهان اسلام با حملۀ یک تمدن بیگانه و جهان بینی که همۀ آیینهای خود اسلام را به چالش کشیده است، مواجه شده است. این هجمه همچنین خیلی از تمدنهای بنانهاده شده توسط اسلام در طول قرون را نابود کرده است. هرچند در طی چند دهه گذشته، تقریباً تمام جهان اسلام استقلال سیاسی خود را به دست آورده است، اما اثر سلطۀ غرب متجدد در زمینه های فلسفی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طرق مختلف در سراسر دارالاسلام( جهان اسلام)، ادامه یافته است و نه تنها مراکز سنتی جامعه اسلامی را تهدید می کند، بلکه خود دین اسلام را نیز تهدید می کند. از خانواده تا حکومت، از اقتصاد تا معماری مساجد، از شعر تا پزشکی، همگی از جهان بینی بیگانۀ دنیای متجدد تاثیر پذیرفته اند. به طوریکه ارزشهای آن ابتدا در غرب رشد و تکوین یافته و سپس به سایر قاره ها گسترش یافته است و خود را به کشورهای جهان اسلام و مردمش تحمیل کرده است. 
مسلمانان زیادی مخصوصاً جوانان، در جستجوی تحصیلات جدید به غرب مسافرت می کنند. تعداد زیادی از افراد دیگر با هجمۀ جهان غرب در درون مرزهای جغرافیایی خود جهان اسلام مواجه می شوند؛ درون مراکز آموزشی و محافل اجتماعی مشخصی که گرچه در سرزمینهای اسلامی هستند، ولی در واقع نقطۀ دیدبانی غرب هستند. تعداد دیگری از افراد در اثر نظریه پردازیهای سخت و شکنندۀ بیگانه از اسلام جدا می شوندو تعداد دیگری ، اغلب به خشمهای احساساتی و خشونتهای گاه و بیگاه عکس العمل نشان می دهند. ولی تعداد اندکی درک عمیقی از جهان متجدد به دست می آورند برای اینکه بتوانند از اسلام در برابر چالشهای جهان حفاظت کنند و در تهیه پاسخهای اسلامی مورد نیاز به مسائل طرح شده توسط ایدئولوژیهای جدید موفق شوند.
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ترجمه درس  11 
به دليل پيچيدگي و ابهام جهان مدرن غرب و نيز به خاطر همزماني (طرح) با سلطه جهان متجدد بر جهان اسلام، وظيفه تهيه چنين طرحي را مشكل ساخته است ومسلمانان بسياري از ابعاد آموزه‌هاي ديني خودشان را فراموش كرده‌اند. نتيجه پيوستگي اين شرايط بسياري از ابعاد سنت اسلامي را كه براي فهم عميق جهان متجدد و نيز براي تهيۀ پاسخهاي اسلامي نسبت به مسائل روزمره ضروري و لازم است به فراموشي سپرده شده و به سردي گرائيده است. 
نسلهاي اوليۀ مسلمانان نه تنها بسياري از مشكلاتي كه ما امروز با آنها رو به رو هستيم رنج نمي‌برند بلكه كاملا با بسياري از ابعاد آموزه‌هاي اسلامي كه جهان بيني كاملي را برايشان فراهم مي‌كرد و نياز آنها را بر اساس قانون عليت در مورد تفسير ماهيت اشياء و مفهوم زندگي برطرف مي‌كرد، آشنا بودند
آنچه كه مورد نياز است باز نگري مجدد حقايق پايرار اسلامي است انگونه كه در قرآن كريم نازل شده‌اند و در سنت و كلام رسول اكرم تبيين شده و قرنها انديشمندان و متفكران مسلمان اين حقايق را توضيح داده‌اند. 
{به زبان ساده تر}=ضروري است كه حقايق پايرار اسلامي بايد انگونه كه در قرآن كريم نازل شده‌اند و در سنت و كلام رسول اكرم تبيين شده و قرنها توسط انديشمندان و متفكران مسلمان توضيح داده داده شده‌اند، بازنگري مجدد شوند. 
عرضۀ مجدد اين طرح بايد اصل پيام ناب اسلام را كه فراتر از همۀ تعصبات مذهبي و انشعابات گروهي است، ارائه دهد و روي اتحادي كه همان قلب پيام اسلام است تاكيد كند. 
اما چنين طرحي يك زبان معاصري را مي‌طلبد كه توسط نسل جوان قابل فهم باشد، نسل جواني كه اكثريت آنها تجربه آموزشهاي مدارس سنتي را ندارند و اگر چه شايد عربي يا زبان اسلامي ديگر را به خوبي مي‌دانند اما با زبان استدلالي و منطقي متون اسلامي قدما آشنا نيستند.
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ترجمه درس (12)
دستورالعمل براي مسلمان در جهان متجدد بايد بر اساس آگاهي عميق و جامع، هم در مورد آداب و رسوم قديم جهان غرب و هم در مورد غرب جديد مبتني باشد. 
اينكه ما اصطلاحات كلي مشخصي مثل ماديگرا و انسان پويا و فعال ويا شهوت ران يا پر كار را براي غربيها به كار ببريم كافي نيست. بايد غرب را (به واسطۀ) درون و مركز خودش شناخت (به اين منظور كه آن را با بررسي) توسعۀ مدرنيسم و ريشه‌هاي تاريخي ايدئولوژيها وعقايد و يك سري باورهاي خرافي كه در جامعه به عنوان امر واجب تبديل شده‌اند و در حال حاضر فعال هستند شناخته مي‌شود. 
غرب خاورشناسان زيادي را تربيت كرده كه اسلام را از نقطه نظر خودشان مورد مطالعه قرار دهند. اما جهان اسلام غرب پژوهان بسيار اندك ونادري را تربيت كرده كه بتوانند جنبه‌ها و ابعاد مختلف تمدن غرب را از دانش طبيعي شان تا هنر و از دين تا رفتارهاي اجتماعي شان و نيز از نظر ديدشان نسبت به اسلام را مطالعه كنند. 
در نهايت بر اساس حقيقت اسلام و ماهيت جهان متجدد طرحي مي‌تواند ترسيم و طراحي شود كه بتواند مسلمانان، مخصوصا جوانان را در اين جهان سرگردان و پركشاكش متحير كه نيروهاي درگير و متضاد و عناصر ضد مذهبي حالت مدرن آن را شكل داده‌اند، هدايت كند.
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ترجمه درس (13)
انسان مي‌تواند با معيار حقيقي كه اسلام در اختيار وي قرار داده است، در زماني كه با ابعاد گوناگون جهان امروز رو به رو مي‌شوند (خوب را از بد) تشخيص دهد. 
انسان مي‌تواند چالشهايي را كه به واسطۀ نيروها و ايدئولوژيهاي مختلف در مورد جهان بيني اسلامي مطرح مي‌شود را درك كند و براي يافتن پاسخهاي اسلامي به آنها تلاش و جستجو نمايد. 
علاوه براين انسان بايد بتواند يك سري سپر اخلاقي، ارزشي، عقلاني و ضروري را بدست آورد تا (بتواند) در جهان متجدد و بدون از دست دادن ايمانش (زنده) بماند و ايفاي نقش كندوحتي اين امكان را داشته باشد تا در برابر چالشها، اسلام را به عنوان دين و اعتقادي زنده ارائه دهد (و حتي ديگران را به چالش بكشد) چرا كه اسلام مي‌تواند براي جهاني كه راه و جهتش را از دست داده، زندگي را معنا كند. 
درس يا بخشهايي كه بعدآ خواهد آمد در جستجوي آن است كه طرح مذكور را نه به زبان علمي و پيچيده بلكه به زباني نسبتآ ساده و روان اجراكند. اين كتاب جوانان مسلمان مبتدي را كه در طول تجربيات اجتماعي و آموزشي شان با ابعاد گوناگون جهان متجدد رو به رو مي‌شوند مورد مخاطب قرار مي‌دهد نه دانشمندان مجربي را كه به وسيله پديدۀ مدرنيزم تحت تاثير قرار نمي‌گيرند.
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ترجمه درس (15)
حديث قدسي
(حديث مقدس) همچنين حديث الهي يا حديث رباني ناميده مي شود.اين احاديث كه يك گروه از احاديثي هستند كه كلمات به وسيله خداوند گفته شده اند از احاديث نبوي متمايز مي شوند چرا كه احاديث نبوي از خود پيامبر صادر شده است.
اگر چه حديث قدسي كلمات خداوند را در بر مي گيرد اما متفاوتند با قرآن كريم كه توسط جبرئيل نازل شده و قابل نسخه برداري نيست (يك اعجاز است) و در نماز تلاوت مي شود و نمي تواند توسط فرد ناپاك لمس شود.
حديث قدسي لزوما به وسيله جبرئيل نازل نمي شود بلكه شايد به وسيله الهام يا در حالت روحاني يا در روياي صادقه به پيامبر نازل شود. روايتي كه بيان مي كند خداوند اين احاديث را در شب معراج به پيامبر وحي كرد،مورد پذيرش همه نيست. واژه هاي حديث قدسي دقيقا كلام خداوند نيستند اما مبين مضامين و معاني واژه هاي الهي هستند. شايد آنها در نماز استفاده نمي شوند و اگر كسي بدون طهارت آئيني آنها را لمس كند اشكالي ندارد . عدم اعتقاد به قرآن كفر است اما اين حكم در مورد احاديث قدسي كاربردي ندارد.(اما عدم اعتقاد به احاديث قدسي كفر محسوب نمي شود.)
زمان نقل حديث قدسي،فرد نبايد مانند زمان نقل قرآن به راحتي بگويد"خداوند فرمود". يا بايد بگويدپيام خدا به نقل از پيامبرش، يا بگويد خداوند جل رتبة و علمة در پيامي كه به پيامبر مربوط است فرموده است.
بعضي از اين احاديث به روشني در منبع شان انجيل نقل شده است و براي مثال آنچه كه چشمي نديده است و گوشي نشنيده است و وارد قلب بشري نشده است. و يك روايتي كه مي گويد در روز رستاخيز خواهد گفت:" اي پسر آدم من بيمار بودم و شما به عيادت من نيامدي" كه اين در انجيل متا در سوره 25 با شماره 41 ادامه پيدامي كند.
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ترجمه درس (16)
حديث قدسي يك گروه مجزايي از كتابهاي حديثي را شكل نمي دهند. اما بعضي از جوامع حديثي بر اساس كتابهاي شش گانه حديثي اهل سنت (صحاح السته) و البته بيشتر از منابع ديگر گرد آوري شده اند(تا مجموعه مستقلي را به چاپ برسانند). بزرگترين جامع حديثي به نام الاضافات السني في الاحاديث القدسي توسط محمد المدني يا المدنيه (متوفي 881/1476) در حيدر آباد در سال (1323/195 )چاپ شده است كه شامل 858 روايت است كه در سه گروه تقسيم بندي شده اند 1) رواياتي كه با قال شروع مي شوند 2) رواياتي كه بايقول شروع مي شوند 3)رواياتي كه بر اساس حروف الفبا منظم شده اند. گروه سوم شامل 603 حديث است.
اسناد(سلسله روات) در اين احاديث ارائه نشده است اما مرجعي كه در آن آمده اند ذكر شده است و كساني كه بخواهند مي توانند اسناد احاديث را در آنجا پيدا كنند.
يك مجموعه حديثي از 101 روايات قدسي در كتاب مشكاة الانوار به وسيله محي الدين ابن العربي (متوفي 638/1240) در الپو منتشر شد كه همراه با مجموعۀ چهل حديثي ملا علي القاري(متوفي605/1014) گرد آوري شد. ابن العربي اين مجموعه را در سه بخش در قالب دو مجموعه 40حديثي و يك 21 حديثي د رهر بخش تقسيم بندي كرد كه در قسمت اول به طور كامل و در بخش دوم بعضي مواقع و در بخش سوم به طور معمول اسناد را ذكر كرده است. مجموعه ديگر از عبد الرئوف محمد بن تاج الدين المناوي (متوفي 1621/1031) است كه منتشر نشده است. اين كتاب در دو بخش تقسيم بندي شده است كه بخش اول احاديثي است كه با قال شروع مي شوند و بخش دوماحاديثي است كه در يك تقسيم بندي الفبايي منظم شده اند.
لازم به ذكر است كه عنوان مشابه كتاب كوچك المناوي با كتاب المدني كاملا به كار آن (شامل احاديث قدسي است) بستگي دارد.
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